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امکان صحبت با رفيقی از ايران پيش آمد که دو جنگ اخير را تجربه نموده  ١۴٠۵توضيح: در اواسط تيرماه 

خوانيد مکالمه ما با اين رفيق  های اجتماعی ايران حضوری فعالانه داشته است. آنچه در زير میو در جنبش

  . است دو سال اخير طیساکن تهران درباره جنگ و سرکوب در ايران 

  

اس  :سوال بين  زيادیرجنگ  مدت  ايران  با  آمريکا  و  که  ائيل  دارد.    است  بوديم  ادامه  بيرون  که  ما  و برای 

میهمه دور  از  را  سچيز  زياالوديديم،  مهمهای  از  يکی  دارد.  وجود  سدی  تجربهٔ  الوترين  که  است  اين  ها 

 اين تجربه از نظر احساسی، جسمی و اجتماعی چه تأثيری روی شما گذاشت؟  .استروزمرهٔ اين جنگ چطور 

خب، البته که تأثير خيلی دردناکی داشت. اولين چيزی که برای من ماند، صدا بود؛ صدايی که با آن از  پاسخ:  

روزه را داشتيم و آن تجربه برای من خواب بيدار شدم و وحشت کردم. چون پيش از آن هم تجربهٔ جنگ دوازده

وقتی با آن صدا از خواب پريدم، در عرض چند ثانيه هزار فکر به ذهنم رسيد: چه    .مشکلاتی ايجاد کرده بود

بيرون برود، الان کجاست؟   از خانه  اند؟ کسی که قرار بود برای انجام يک کار اداریاتفاقی افتاده؟ کجا را زده 

است  بقيه کجا هستند؟ در مدرسه  مدام تلاش می   !بچه  بود،  نشده  قطع  هنوز  اينترنت  وقتی  را  تا  کرديم خبرها 

شد کجا را  بررسی کنيم و بفهميم اصلاً چه اتفاقی افتاده و آن صدا مربوط به چه بوده است. بعد که مشخص می

کرديم که چه کسانی ممکن است در آن منطقه يا در مسير آنجا بوده باشند؛ دوستان، اند، فوراً به اين فکر میزده

تماس  آشنايان  و  دوستان  خانواده،  با  سريع  بايد  هم  بعد  باشد.  حوالی  آن  داشت  احتمال  که  هرکسی  يا  اقوام 

 .گرفتيم تا مطمئن شويم حالشان خوب استمی

ها ماند. بعد از آن هم مدام صدای جنگندهخصوص وحشت ناشی از صداها، در ذهن آدم باقی میآن وحشت، به

می شنيده  پهپادها  می و  آدم  بدن  و  ذهن  در  اين صداها  حتی شد.  هر صدايی،  شنيدن  با  بعداً  که  مانند؛ طوری 

کنی شايد خبری شده کنی و احساس میصدای عبور يک موتور يا يک ماشين سنگين، فوراً گوشت را تيز می

اين   .باشد دارد.  ادامه  هنوز  يا  آيا خطر گذشته  افتاده،  اتفاقی  بفهمی چه  و  تمام شود  تا صدا  کنی  ها بايد صبر 

اين لحظه  متوقف  ، دستجنگی   که مدت زيادی گذشته و وضعيتهای بسيار بدی هستند. با  کم در تهران، فعلاً 

من   به  احساس  همان  دوباره  اين صداها  شنيدن  با  است.  زنده  اول  روز  مثل  من  برای  هنوز  تجربه  آن  شده، 

  …که انگار همين الان اتفاقی افتاده است وگردد؛ اينبرمی

و    :سوال کردند  قطع  را  اينترنت  نمیوقتی  تماسی  نبودهيچ  خبری  خارج  يا  داخل  از وضعيت  و  گرفت   ،شد 

  تو خودت اين وضعيت را چطور تجربه کردی؟  ؟پذير بود يا نه و شرايط دقيقاً چطور بودتماس تلفنی امکان

کنم فقط برای چند دقيقه اينترنت وصل بود. در همان فرصت توانستم تماس بگيرم. اما  ، فکر میدر ابتداپاسخ:  

آن    .کرد، نه تلفن ثابت و نه هيچ وسيلهٔ ارتباطی ديگریها هم کاملاً قطع شدند؛ نه موبايل کار میکمی بعد تلفن

توانستی از کسی خبر شنيدی، اما اصلاً نمیها و انفجارها را میها خيلی سخت بود، چون صدای جنگندهلحظه 

 .بگيری. تقريباً همه همين تجربه را داشتند. واقعاً سخت و وحشتناک بود
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و بوديم  گرفته  دستمان  را  تلفن  مدام  می  ما  بگيريمسعی  تماس  بچه  کرديم  توانسته  برادرم  بفهميم  از  تا  را  اش 

های تهران ها برقرار شد و فهميديم که تمام خياباندانم چطور، يکی از تماسمدرسه بردارد يا نه. بالاخره، نمی

همسر برادرم    .ها در خيابان و ترافيک گير کرده بودندپذير نيست. خيلیاند و تقريباً هيچ حرکتی امکانقفل شده

 زده بودند.ها خيلی وحشتشان را هم زده بودند؛ بچه دنبال بچه برود. درست نزديک مدرسه مجبور شد پياده به

تماس وقتی  بعدتر،  بود.  بسيار سخت و وحشتناکی  تجربهٔ  برقرار  واقعاً  دوباره  داخل  شد ها  افراد  از  توانستيم   ،

ايران خبر بگيريم، اما ارتباط با خارج همچنان برای مدت زيادی مشکل داشت. دقيق يادم نيست اين وضعيت 

 چقدر طول کشيد؛ شايد حدود يک ماه.

که بيرون از ايران دربارهٔ جنگ چه    یتازه فهميد  و  ها دوباره برقرار شد و اينترنت برگشتوقتی تماس  :سوال

  ها بيشتر بر تو تاثير گذاشت؟گيریچه مواردی از اين موضع  ،هايی شده استگيریموضع

کنم، تقريباً  هايی مثل ايکس دنبال میچون در آن مدت اينترنت نداشتيم و من هم معمولاً اخبار را از شبکهپاسخ: 

زدم تا ببينم چه  کردم و فقط گاهی سر میای را هم زياد تماشا نمیهای ماهوارهخبر بودم. شبکهچيز بیاز همه

گويند. بنابراين بعد از بازگشت اينترنت بود که تازه متوجه شدم در داخل و خارج از ايران چه خبر بوده و می

 .اندهايی نشان دادههای اجتماعی چه واکنشها و شبکهمردم در توييت

ها و تظاهراتی بود که در حمايت از جنگ  ها، چيزی که بيشتر از همه آزارم داد، تجمعگيریاز ميان اين موضع

ها گرفتند. ديدن اين صحنه ای آنجا جشن می شدند و در همان حال عده شد. مردم اينجا داشتند کشته میبرگزار می

بدانی هم نمی  .واقعاً وحشتناک بود دارند میتوانی  اين تصور گول بزنی که وطنانت  با  ميرند و بعد خودت را 

«نقطه فقط  بودهحملات  يک زنی»  گرفت  قرار  هدف  که  جاهايی  نخستين  از  يکی  اول،  روزهای  همان  اند. 

به شکلی وحشتناک   زيادی کودک  تعداد  و  بود  آن پرپر شدندمدرسه  اتفاق  اين  هم  .  هنوز  بود که  دردناک  قدر 

 ام نگيرد.بينم، محال است گريهها را میهای آن بچه وقتی در خيابان عکس

اش خبر داشتيم. در جاهای ديگر هم همين اتفاق افتاد.  آن مدرسه فقط يکی از مواردی بود که ما ديديم و درباره

هرجا که برای کشتن يک فرد مشخص حمله کردند، اطراف او را هم زدند و مردم عادی هم کشته شدند؛ فقط  

 .يک نفر را بزنند که خاطر اين به

عدهبعد می میبينی  حمايت  اين حملات  از  هموطنانت  از  حتی خوشحالای  و  من کنند  برای  اين وضعيت  اند. 

هايی عليه آن  کنند يا تحليلها مخالفت خود را با جنگ بيان میديدم بعضیبسيار آزاردهنده بود. البته وقتی می

 .تحمل نبودشدم؛ اما حمايت ديگران از حمله واقعاً قابلنويسند، کمی اميدوار میمی

بينی کسی از ممکن است دربارهٔ آمريکا يا اسرائيل بگويی که يک کشور متجاوز يا دشمن است؛ اما وقتی می

اين حمله حمايت می از  ديگر نمیميان خود مردم تو  آن را هضم کنی.  کند،  اينجا در معرض خطر   ماتوانی 

 یديدبسيار آزاردهنده بود. بعد می   انها برايمها و نگرانیم، همين صداها، ترس يشدم. حتی اگر کشته نمی يبود

  .توانم چنين چيزی را درک کنمکند. واقعاً نمیرقصد و خوشحالی می زند، میکسی آنجا دست می

 در ميان اطرافيان، فاميل، دوستان يا آشنايانت کسی بود که طرفدار جنگ باشد؟آيا  :سوال
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کم نظرشان کنم متأسفانه تحت تأثير شرايط قرار گرفته بودند. اما کماوايل چرا، چند نفر بودند. فکر میپاسخ:  

فقط نقطهشد نيست؛ اينطور که گفته میتغيير کرد و متوجه شدند که قضيه آن  اين زنی میکه مثلاً  کنند و از 

را  کرج  طور پل  های اساسی را زدند و همين که بعضی از کارخانهکنم مخصوصاً بعد از اين فکر می  .هاحرف

در زده شد؛ روزی که  بههدف قرار دادند، نظرشان بيشتر تغيير کرد. آن پل خيلی بزرگ بود و دقيقاً روز سيزده 

آن پل حتی هنوز کامل نشده بود. زير    .مردم آنجا بودند و تعداد زيادی از مردم به خاطر اين حمله کشته شدند

 .روند و آن روز هم آنجا پر از آدم بودنيک میای هست که مردم برای پيکپلی که در کرج زدند، منطقه 

های ديگری را  پل،  من دقيقاً ديدم روزی که آن پل را زدند چه اتفاقی افتاد و وضعيت چطور بود. غير از آن پل

اين ماجرا از آن مسير  هم   وقتی جايی را    .، ديدن وضعيت واقعاً وحشتناک بودعبور کردمزده بودند؛ بعد از 

روز سيزده قرار میبهدقيقاً  در حالی که می در هدف  نمیدهند،  واقعاً  است،  آدم  از  پر  آنجا  آن روز  دانم دانند 

کندچطور کسی می  از چنين کاری طرفداری  برگشت،    .تواند  نه موقع  برادرم گريه میبچهٔ  کرد و اصلاً  ساله 

  . ميريمد و میبزنناست  ممکنرا يم، توی راه، هر جايی وبر رگفت اگ . میدخواست برگردنمی

ها ها درست شده بود. راجع به اين ناخياب  درهای کنترل  سری پستنديم که يکاخو شنيديم يا میخيلی می  :سوال

 ی ؟ ويبگچيزی نی اتومی

نگرانپاسخ:   خيلی  چيزهای  از  يکی  خودش  هم  يکاين  بود.  ولی کننده  بودند،  آنجا  بسيج  نيروهای  از  سری 

روزهٔ ها ايستاده بودند. دليلش اين بود که در جنگ دوازدههايی بودند که داوطلبانه سر اين پستها هم آدم بعضی

جابه  ماشين  با  را  پهپادها  بعضی  واقعاً  که  بودند  کرده  تجربه  افراد  قبلی  اين  همين،  برای  بودند.  کرده  جا 

تا صندوق ماشينمی به نظرشان مشکوک میايستادند  نه هايی را که  آنجا بودند،  برای همين  فقط  آمد بگردند. 

 .که بخواهند با مردم کاری داشته باشنداين

ديدم اين بود که متأسفانه بعضی از مردم از داخل ايران، هر جا  ها هم زياد بود. چيزی که من می تعداد اين پست

پست می اين  را  شبکهها  به  مثلديدند،  میايران    هايی  گزارش  می بهنقطه و  دادند  اينترنشنال  آدرس  ؛  دادندنقطه 

 .هايی که داده شده بود زدندها را هم به خاطر همين آدرسخيلی از اين پست 

وسال بودند. حتی  سنهای خيلی کمزدند، بعضی از کسانی که آنجا بودند همين داوطلبها را میوقتی اين پست

نفر   بود يک  اين   اشبچهبا  ممکن  آنجا.  باشد  نبودندرفته  بسيجی  لزوماً  آدم عادی  يک  ،ها  اين  هم  سری  بودند. 

می  کشته  رفتافراد  حال  در  آنجا  هم  مردم  آن،  بر  علاوه  و  لحظه شدند  يعنی  بودند.  را  وآمد  نقطه  آن  که  ای 

ها الان سر کار هستند؛ حتی  گفتيم بچهزدند، ممکن بود ماشين هر کسی آنجا باشد. هر لحظه با خودمان میمی

 .اگر جايی که اين نيروها هستند را نزنند، ممکن است در مسير هزار جای ديگر را بزنند

دانستند ماجرا چيست، باز که میدادند، با اين برای من واقعاً عجيب بود که چطور کسانی که اين اطلاعات را می

اند، حتی اگر سپاهی يا بسيجی باشند، اطرافشان پر از  دانستند کسانی که آنجا ايستادهکردند. می اين کار را می

ها را مردم عادی است؛ مردمی که مجبورند از آنجا عبور کنند تا به سر کارشان برسند. با اين حال، موقعيت

 .گرفتکردند و بعد آن نقاط مورد حمله قرار می گزارش می
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 .ها را برقرار کردندها را جمع کنند، ولی بعد دوباره آن به خاطر همين مسئله، مدتی مجبور شدند اين پست

برای خودت پيش آمده که به چشم ببينی کسی برود مثلاً خبرچينی کند؟ و از آن طرف، وقتی جمهوری   :سوال

دهند»، تا چه  ها را گرفتيم چون اطلاعات لو میاند» يا «اين ها را گرفتيم چون جاسوسگويد «اين اسلامی می

 گويند؟حد راست می

ای ايران اينترنشنال چيزی که خودم ديدم در شبکهٔ ماهواره  .آزمايی کنمتوانم راستیمن واقعاً اصلاً نمی  پاسخ:

گفت: «الان در بود. طرف صدايش را عوض کرده بود، يا شايد خود شبکه صدايش را عوض کرده بود، و می

حالا    .زدندديديم همان جاها را میشديم و اتفاقاً بعد هم می. فقط از اين طريق خبردارمی»فلان نقطه پست است

دانم . من نمی مسئلهٔ عجيبی است  ،   گفت «کسی که اطلاعات را لو داده بود گرفتيم»هم که رژيم می موضوع  اين  

  توانستند ثابت کنند که اين آدم همان کسی بوده که اطلاعات را لو داده.  چطور می

   ؟ دادندگزارش میبه نظرت چه کسانی و  :سوال

هايی بودند که پای کنم شايد لزوماً طرفدار جنگ نبودند، ولی به نظر من بيشترشان همان آدم من فکر میپاسخ:  

گويد  شنيدند که پهلوی می دادند. مدام هم میها گزارش مینشستند و بعد به همان شبکهای می های ماهوارهشبکه

خواستند کمک می  لوحیسادهها از روی  کنم اينگردم. فکر میکنم، دارم برمیکنم، من بهمان میمن فلان می

گردد  شود، او برمیشود، اوضاع عوض می کنند که او برگردد. انگار تصورشان اين بود که چند روز حمله می 

  .شودچيز خوب و قشنگ مینشيند سر جايش و بعد همهو می

کردند بحث کنی؟ يا بخواهی توضيحی بدهی يا طوری فکر میهايی که اينتا حالا پيش آمده بود با آدم   :سوال

 ها بشنوی؟توضيحی از آن 

گردد و اين حملات هم فقط  گفتند پهلوی برمیها میراستش، در ميان اطرافيان خودم ديده بودم که بعضیپاسخ:  

ها و اين همه  ها، موزهزنی بود؟ اين کاخهم نقطه  ميناب  مدرسهآيا بمباران  گفتم  زنی است. من بهشان می نقطه

ها بيشتر  گفتند مثلاً زيرش فلان چيز بوده. به نظر من اين زنی بود؟ بعد می ها هم نقطهجای تاريخی که زدند، اين 

 .زدندهايی بود که برای توجيه خودشان میحرف

ايستند. اما ها نمیطور محکم روی اين حرفآيند و ديگر آن کم کوتاه میها کمديدم که بعضی از همين آدم بعد می

وارد بحث نمی  اين قضيه چسبيده بودند، راستش اصلاً  حتی بعضی از    .شدمبا کسانی که خيلی تند و سفت به 

توانستم حتی ها ارتباط داشتم و از آشنايان قديمی بودند، همين طرز فکر را داشتند. من واقعاً نمیکسانی که با آن 

. کلاً سعی کردم از اين  شدحالم بد میگويند، چون خيلی  ها بخوانم و ببينم چه میهايشان را در گروهبروم حرف

  .فضا دور بمانم

 ها طرفدار سلطنت بودند؟اين :سوال

بعضی  پاسخ: و  بودند  هم  ايران  در  حتی  بودند.  سلطنت  طرفدار  میبله،  بودند.  خوشحال  واقعاً  گفتند:  هايشان 

برای من خيلی دردناک    ها» شنيدن اين حرف نکنند«خدا کند تمام نشود، خدا کند باز هم بزنند، خدا کند صلح  

اين  همبود.  اين کلاسیها  حالا  و  بودند  من  فکر میهای  آن   .کردندطوری  با  نداشتم  دوست  بحث اصلاً  وارد  ها 
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طور نيست. ی. در حالی که اصلاً اينرژيمگفتند تو طرفدار  کردی، میکه مخالفت میشوم، چون به محض اين

خواهد کشورم را بزنند، ام، اما دلم هم نمیوقت طرفدارشان نبودهام و هيچمن خودم از اين حکومت آسيب ديده

زدند، حتی اگر آنجا مثلاً يک مرکز سپاه يا کلانتری بود، برای من هر بار که جايی را می .بکوبند و ويران کنند

داشت ويران می بود که  آن خاک، خاک وطن من  هم  اين باز  دارم  دوست  بود.  برای من دردناک  اين  ها شد. 

  .نباشند، اما نه به اين قيمت و نه به اين شکل

 کنند؟ فکر می اين آشنايانتها در ايران شبيه کنی چند درصد از آدم فکر می: سوال

کنم تعدادشان خيلی شود، باز هم فکر نمیها خيلی تبليغ میکه در اين شبکهدانم. با اينراستش دقيقاً نمی  پاسخ:

آدم  .زياد باشد گويند بياييم بيرون و پرچم جمهوری اسلامی به دست بگيريم، تعدادشان هايی که میمثلاً همين 

کردم. البته خود اين موضوع برای من آزاردهنده است. با اين حال،  خيلی بيشتر از چيزی بود که من فکر می 

 .آيند، لزوماً به خاطر حمايت از جمهوری اسلامی باشندکنم همهٔ کسانی که با اين پرچم می فکر نمی

خواهند نشان بدهند که ما هستيم و دوست  کنند و میکنند که دارند از وطنشان دفاع می ها واقعاً فکر میبعضی

می فکر  بيفتد.  کشورمان  برای  اتفاقی  چنين  بعضینداريم  باشد.  اين  ماجرا  از  بخشی  طرفدار  کنم  هم  رژيم  ها 

طور ها اينسری از آدم کنم يکها حسابشان جداست. ولی حس میگيرند؛ آنهستند و احتمالاً ازشان پول هم می

 .خواهند بگويند ما هستيمنيستند و فقط می

ايستادند و  ها  يا پلای جلوی يک نيروگاه برق  هايی که من خيلی دوست داشتم اين بود که عدهيکی از حرکت

ترامپ گفته بود که اين کار غيرقانونی است،   .زنجيرهٔ انسانی تشکيل دادند. به نظر من خيلی حرکت قشنگی بود

به نظر من کاری که غيرقانونی است اين است که   .فهمم چرا بايد غيرقانونی باشددر حالی که من اصلاً نمی

  .نيروگاه را تهديد کنی يا بروی يک پل را بزنی

شود، فکر  گفتند جنگ خوب است و اوضاع درست میمیو  ها کردند  طلببا توجه به تبليغاتی که سلطنت  :سوال

 کنی هنوز در ايران کسانی هستند که طرفدار پهلوی باشند؟  می

اين قضيه متعصب  هابعضیپاسخ:   خيلی روی  ببينندواقعاً  نيستند حقايق را  با   .اند و اصلاً حاضر  يعنی حتی 

اند. نژاد را بياورند رأس ساختار، باز هم اينها هنوز متعصبکه خود متجاوزين گفتند قرار بوده احمدی وجود اين

اين حال، نمیها هم الان متوجه شدهولی خيلی  با  نبوده.  تبليغات درست  از  اند که  نااميدی  دانم، شايد به خاطر 

  اند. اينها به آن قضيه رو آورده 

شبکه   :سوال اجتماعیدر  می  هاطلبسلطنت  های  وانمود  دارند  جوری  خيابان  در  مردم  همهٔ  انگار  که  کنند 

 طوری است؟کنند. واقعاً اين «شازده، شازده» می

هايی که  تر اين است که درصد خيلی بالايی از اين اکانتيک مسئلهٔ مهم  .طوری نيستنه، البته که اينپاسخ:  

کنم او  من فکر می  .اندکنی اصلاً فيک هستند؛ يعنی پشتشان آدم واقعی نيست و تبليغاتیشان صحبت می درباره

 .طوری نيستکند، ولی در واقعيت اين کند. چون پول دارد، برای خودش تبليغ میدارد تبليغ می
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ترسند. ولی با اين حجم مردمی که در خيابان توانند بيايند چنين چيزی بگويند، چون میالبته خب مردم هم نمیو

خيلی از    .ماند که طرفدار پهلوی باشددانم چه کسی میبينم که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، ديگر نمیمی

  اند و نه طرفدار آن طرف.  مردم هم واقعاً نه طرفدار اين طرف

اين   سوال: به  اين جنگ متفاوت  روزه را هم تجربه کردی، فکر می که جنگ دوازده با توجه  با  آن جنگ  کنی 

 بود؟ 

قرار گرفته بودند، آنپاسخ:   نداشت، کسانی که هدف  بمباران وجود  از  اين حجم  قدر  در جنگ دوازده روزه 

ردهمهره خانواده های  که  بودند  زده  را  ساختمانی  مثلاً  نبودند.  اصلی  و  ارتشی بالا  البته  های  بودند.  آن  در  ها 

بالا از ها را هم زده بودند، اما نه در اين حد که رهبر و چندين نفر از مقامات اصلی و رده تعدادی از فرمانده

  .کرد که چنين برداشتی از حملات شکل بگيردای ايجاد نمی قدر زمينهها آن بين بروند. برای همين، آن اتفاق

 اند؟ کنی بعد از جنگ، طرفدارهای جمهوری اسلامی بيشتر شدهفکر می :سوال

ايران می  .کنم طرفدارهايش بيشتر شده باشندمن فکر نمیپاسخ:   آييم بيرون» اينها تبليغ کردند که «به خاطر 

مانور می «ايران»  بيشتر روی  به خاطر  يعنی  تا روی رژيم و حکومت. شايد  وگرنه چطور   .باشداين  دهند 

کنند؟ قدر ظلم می کنند و اين همه کشتار می که خودشان اين طور طرفدار جمع کنند، با توجه به اين توانند اينمی

  ماه تا اسفندماه مگر چقدر فاصله است؟  از دی  رود؟شود. مگر مردم يادشان مینمی

کشور  ما    :سوال از  خارج  که شبخيلی میدر  ميدانشنيديم  در  مختلف يکها  رژيم  های  از طرفداران  سری 

 کنی وضعيت چطور است؟ کنند. تو خودت چنين چيزی ديدی؟ فکر میآيند، تبليغات میمی

من خودم ديدم. يک شب برای خريد مجبور شدم از خانه بيرون بروم و ديدم که خيلی شلوغ بود و  بله  پاسخ:  

بعضی  داشتند.  دست  به  پرچم  بعضیهمه  اما  هستند،  جريان  همين  با  که  بود  معلوم  کاملاً  از  هايشان  اصلاً  ها 

اين تيپشان  و  نمیظاهر  نظر  به  نمیطور  آنرسيد.  طرفدار هميندانم  واقعاً  هم  آدم ها  يا  بودند  ای های عادی ها 

 .کنم به هر حال اکثريتشان با همين جريان بودندخواستند بگويند «ما هستيم». ولی فکر می بودند که فقط می

اين وضعيت طولانی شد، کم  پيدا کرد؛ يک جورهايی شبيه عاشورا و  کم برای جوان بعد که  ها حالت ديگری 

ها تبديل به يک جور فستيوال تاسوعای خودمان که از حالت صرفاً عزاداری خارج شده و برای بعضی جوان 

ها هنوز ادامه  آيند کنار هم و انگار مهمانی است. الان هم اگر اين تجمعشده است؛ جايی که دخترها و پسرها می

اند خوش بگذرانند. قضيه تا حدی  داشته باشد و بروی ببينی، ممکن است فکر کنی يک جشن است و مردم آمده

  .طوری شدهاين

 فقط همين حالت جشن و تجمع بود يا شکل ديگری هم داشت؟ :سوال

سعيد  هايشان متعلق به جريان  ها خيلی تندرو هستند. خيلینه، شکل ديگری هم داشت. چون بخشی از اين پاسخ:  

با صلح و اين توافق  دهند و شعار  اند. حتی به قاليباف و عراقچی هم فحش میها مخالف جليلی هستند و اساساً 

گويند بايد دهند. کلاً دوست دارند جنگ ادامه داشته باشد و می«مرگ بر قاليباف» و «مرگ بر عراقچی» می 

دانم دقيقاً چند درصد هستند.  کنم تعدادشان هم کم نيست، هرچند نمیو فکر می  .ای را بگيريمانتقام خون خامنه 
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انقلاب، کفن پوشيدند و آمدند بيرون و عليه  ميدان  حوالی    نامه امضا شد، شنيدم که درحتی وقتی توافق يا تفاهم 

عراقچی و قاليباف شعار دادند. ظاهراً اين تجمع به درگيری هم کشيد و نيروی انتظامی دخالت کرد. حتی شنيدم 

 اند. شده کشتهکسانی هم که در آن درگيری 

اين احمدرضا  همان شب   با  نبايد چنين کاری بکنند. يعنی کسی که  ها برخورد میرادان اعلام کرد که  شود و 

ها بايستد و بهشان اخطار بدهد. ولی  ايستد، اين بار مجبور شد جلوی اين معمولاً جلوی مردم عادیِ معترض می

  .اين رفتارها هنوز ادامه دارد و کار اين گروه تمام نشده است

يا کنند،  آيا دارند بازسازی می بينی؟ معلوم است که جنگ بوده؟  ها را می روی خرابی وقتی در شهرراه می   سوال

 اند به حال خودش؟  گذاشته

می پاسخ:   داری  منطقه  يا  شهر  کدام  در  که  دارد  بستگی  زده راستش  بيشتر  را  کجا  و  بعضی    .اندگردی 

ها بعضی جاها نه. مثلاً موزه  .بينی که فقط يک اسکلت ازشان ماندهاند و قشنگ میها کاملاً ويران شده ساختمان

. فقط از بيرون متوجه توانی درون آن را ببينینمیاند، خب داخل يک مجموعه است و شما  ها را که زدهو کاخ

زده می را  جاهايی  که  ساختشوی  ويرانیاند.  خانهوساز  حتی  مثلاً  نشده.  شروع  هنوز  هم  که  ها  مردم  های 

ها شکسته بود؛ يعنی بس هم بود، هنوز شيشهها من ديدم که با اينکه آتشهايشان شکسته، در بعضی بخششيشه

داشتند خرابی  .خود مردم هم هنوز عوضشان نکرده بودند قبلی جنگ دوازده تازه  ساختند که روزه را می های 

کنم که اگر مردم دست به تعمير نميزنند به خاطر اين است که به پايان جنگ من فکر می  .جنگ جديد شروع شد

افتد. بعضی  ها میريزد، دوباره اين اتفاق ها می کنند ادامه پيدا ميکند و دوباره اين شيشهاعتماد ندارند، فکر می 

  کنند.اند يک جای ديگر، مثلاً پيش آشناهايشان زندگی میاند و رفته هم خانه را رها کرده

ای و بعد جايگزين شدنش با پسرش بود. تو اين اتفاق را  هايی که افتاد، مرگ خامنهيکی از اولين اتفاق  سوال:

 چطور تجربه کردی؟

های رفتم و عکسهای من بود. چون هر بار از خانه بيرون میترين تجربهراستش اين يکی از دردناکپاسخ:  

اين مجتبی خامنه به طرف می طرف و آن ای را  شد. با خودم  شدم و حالم خيلی بد می شدت نااميد میديدم، واقعاً 

ماند و کرديم سنش بالاست و خيلی زنده نمیگفتم خدايا، اين همه اتفاق وحشتناک افتاده، بعد کسی که فکر میمی

  .ستههم  ايم چطور جلويش مبارزه کنيم، برود و کسی بيايد که از خودش بدتر است و تازه جوان  ما ياد گرفته 

اين همه آيا    شود با او مبارزه کرد؟شود جلوی اين آدم ايستاد؟ چطور میحالا چطور میپرسم  از خودم میواقعاً  

، برود و بعد کسی بيايد که حس کنی  ش زدنوعی کناربه  بتوانشايد    مکرديمیکسی که فکر  تا  ايم،  هزينه داده 

از طرف ديگر، پدرش به  ؟  تر است و نيروی بيشتری داردتوانی کاری جلويش انجام بدهی، چون قوی ديگر نمی

چيزش علنی است؛ حتی خيلی از  داد، اما اين يکی انگار همهسری از کارهايش را مخفی انجام می هر حال يک

  .کنم خيلی بدتر از پدرش باشدفسادهايی که دارد. برای همين من فکر می

ای که طی اين  کنی آن مسير طولانی مبارزهاگر صلح برقرار شود و ديگر جنگی در کار نباشد، فکر می: سوال

می چهل پيدا  ادامه  دوباره  گرفته  شکل  سال  خامنهوچند  مردم  گفتی  چون  می کند؟  را  میای  و  دانستند  شناختند 
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اجتماعی  شرايط  دوباره  اگر  کرده.  قطع  راه  وسط  را  مسير  اين  انگار  جنگ  اما  کنند،  مبارزه  او  با  چطور 

 کشد؟گردند؟ به نظرت اين روند چقدر طول می کنی مردم به خيابان برمیتر شود، فکر میعادی 

راستش تصور من اين است که مخصوصاً اعتراضات اخير بيشتر از هرچيز به خاطر فشار اقتصادی  پاسخ:  

مدت  کنم اگر بتوانند شرايط اقتصادی را بهتر کنند، شايد در کوتاه. فکر می ردشديدی بود که روی مردم وجود دا

ای شکل نگيرد. چون وقتی وضعيت اقتصادی کسی کمی بهتر شود و يک مقدار آرامش دوباره تجمع گسترده

به مسائل ديگر نپردازد که مردم ها و اينبعد از آن، مسائلی مثل زندانيان سياسی، آزادی  .پيدا کند، شايد فوراً 

کند که چه کسی در رأس کار باشد و شرايط سياسی چقدر امکان بيان نظرشان را دارند، بستگی به اين پيدا می

قدر سياست داشته باشد ای هم زنده باشد و سر کار بيايد، آنحتی شايد اگر واقعاً پسر خامنه  .چطور پيش برود

ها بلدند چطور خودشان را  سری تغييرها ايجاد کند. اين احتمال هم هست، چون اين که برای ماندن خودش يک

  .حفظ کنند

می   اما هست،  فکر  الان  که  باشد  همين  حکومت  اين  ساختار  اگر  همينيعنی  کنم  بخواهند  اين  اگر  به  طور 

اين اتفاق می  ،ها ادامه بدهندها و اعدام سرکوب دهند  . يکی از کارهای خيلی کثيفی که دارند انجام میافتدحتماً 

جنگ،   روزهای  تمام  در  که  است  وجود  اين  داخلی  با  اخبار  همان  در  داشتند،  مردم  که  افتضاحی  وضعيت 

گذارند که فلانی اعدام شد؛ يکی به خاطر اينکه مربوط به آورند، عکس میديديم که هر روز يک اسم میمی

سری ديدی، يکهايشان را که می عکس  .ماه بوده، يکی به خاطر اينکه، ميگفتند جاسوس بوده يا غيرهجنبش دی

  های خيلی جوان بودند. آدم 

 تجربهٔ آن روزها برای تو چطور بود؟توانی بگويی؟ ماه چه میدر باره روزهای قيام دی :سوال

کهاوايل  پاسخ:   بود  خودخواسته   معلوم  خيابان  مردم  اعتراض آمده   به  اصلی  دليل  مسائل  اند.  همان  بيشتر  ها 

خصوص روی قشر ضعيف که خيلی بيشتر آسيب  اقتصادی و فشار شديدی بود که روی مردم وجود داشت، به

بود زياد شده  هم  تعدادشان  و  بودند  عذاب   .ديده  آدم واقعاً  اين  که  بود  اين آور  را  اين حال  طور میها  با  کشتند. 

هم زد. بعد حکومت توانست  چيز را به که متأسفانه ماجرای پهلوی پيش آمد و همهها ادامه داشت تا اين اعتراض 

اين  اين بگويد که شما عوامل  واقعاً  در حالی که  آدم ها هستيد،  اين  هم  اول  از  و  نبود  پهلوی  طور  به خاطر  ها 

 .نيامده بودند

دانم  توانست بگويد حالا که میکرد، میتر رفتار میقدر جرئت داشت و حداقل کمی مسئولانهواقعاً آن پهلوی  اگر  

جای شب، ساعت پنج عصر. اما  ؛ مثلاً بهدبگذار  را برای ساعت ديگریش  فراخوانها بيرون هستند،  مردم شب

قدر طرفدار ندارد. فراخوان را دقيقاً همان زمانی گذاشت که مردم دانست خودش آناين کار را نکرد، چون می

اين اين بهانه را به حکومت داد که بگويد  به اين شکل مردم را از قبل بيرون بودند و  ها عوامل او هستند و 

بکشد را  بچه  همه  اين  مخصوصاً  کند؛  کم  .سرکوب  شد  دوباره وصل  اينترنت  اتفاق وقتی  چه  فهميدم  هايی کم 

اند؛ مثلاً يک نوجوان يا يک بچهٔ  شان بيرون بوده ديدم از پدر و مادرهايی که با بچه های زيادی می افتاده. توييت

 واقعاً وحشتناک است.  .گفتند ما سه نفر با هم بوديم و بچهٔ ما را زدندای همراهشان بوده و میمدرسه
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از   بعضی  شد،  شروع  جنگ  وقتی  که  بود  اين  بود  آزاردهنده  خيلی  من  برای  بعداً  که  هم  ديگری  مسئلهٔ  يک 

می جنگ  آنطرفداران  حکومت  خود  مثلاً  گفتند  حالا  کشته،  را  بچه  و  جوان  يک گيريم  همه  هم  مقابل  طرف 

گفتم اين مقايسه اصلاً قابل قبول نيست. هيچ توجيهی ندارد که بگويی چون اين يکی چنين مدرسه را زده. من می

قدر، چه ربطی  قدر کشته و ديگری آنکه يکی ايناين  .تواند همان کار را بکندکاری کرده، پس آن يکی هم می

بايد بچه دارد؟ هر دو وحشتناک اين اند. نبايد گفت چرا اصلاً  طور کشته شوند؟ حالا هر طرفی که اين  های ما 

 شود؟کار را کرده باشد، مگر چيزی از غم و درد ما کم می 

هايی افتاده. من هم بيشتر از طريق  چيز گذشته بود فهميديم چه اتفاقبه خاطر قطعی اينترنت، ما تازه وقتی همه

ها متوجه شدم که چه شده و ابعاد ماجرا چقدر بوده. تازه همان چيزی هم که فهميديم احتمالاً همهٔ واقعيت  شبکه

  .اندهايی هستند که شناسايی نشدهآيند اعلام کنند چه اتفاقی برايشان افتاده. هنوز هم جنازه، چون همه نمینيست

 رفتی، فضا چطور بود؟راه می ، وقتی در شهر سرکوببعد از اين  :سوال

توانم توصيف اند. واقعاً نمیگفتيم انگار خاک مرده روی شهر پاشيدهانگيز و سنگين بود. ما میخيلی غمپاسخ:  

همه  روی  سنگين  خيلی  غم  يک  بود.  بد  چقدر  بودکنم  افتاده  صورتآدم   .چيز  بودند.  ناراحت  خيلی  هم  ها  ها 

من خودم نديدم، ولی از خيلی    .حوصله داشتند، درست مثل خود ماغمگين بود و همه يک حالت افسرده و بی

ها هم وجود داشته کردند. اين صحنهها بوده يا مردم شمع روشن میجاها شنيدم که هنوز آثار خون در خيابان

  .است

 ؟چگونه استدقيقاً  در ايران تورمابعاد يکی از مسائل حاد اين ماه ها تورم و گرانی بوده است.  :سوال

مثلاً حقوق يک کارگر پايين است، حدود نوزده و نيم ميليون تومان، ولی پنير کيلويی يک ميليون تومان پاسخ:  

طور است؛ مثلاً ممکن است قيمت شود. نان هم همين تر میشده. بعد شما تصور کنيد همين پنير هر هفته گران 

اين هفته تا هفتهٔ بعد حتی دو برابر شود. همه  شطور است. يعنی هر چيزی که برای خريدچيز هميننان از 

توانيد آن را بخريد. حتی اگر فقط چهار يا پنج روز گذشته باشد، رويد، دفعهٔ بعد ديگر با همان قيمت قبلی نمیمی

 .روندها بالا میتقريباً هر روز قيمت

کند، بايد اجارهٔ خانه هم بدهد و مبلغ زيادی هم برای رهن پرداخت کند. البته ميزان اجاره و کسی که کار می

مثلاً در مرکز تهران، اجاره حدود    .رهن بستگی به محله و شهر دارد و از شهری به شهر ديگر متفاوت است

دوازده تا سی ميليون تومان و رهن حدود چهارصد تا نهصد ميليون تومان است. در جنوب تهران هم اجاره 

البته گاهی رهن کمتر و   .حدود هفت تا پانزده ميليون تومان و رهن حدود دويست تا پانصد ميليون تومان است

بيشتر می بالاتری میشود. بعضیاجاره  ديگر  ها هم ممکن است رهن کامل بگيرند؛ يعنی مبلغ رهن  گيرند و 

ها هم ممکن است فقط اجارهٔ ماهانه بگيرند و رهن نگيرند، ولی در آن  کنند. بعضیاجارهٔ ماهانه دريافت نمی

به نظر من، برای مستأجر سخت است، چون بايد هر ماه مبلغ   .شودصورت مبلغ اجارهٔ ماهانه خيلی بيشتر می

دهد و  زيادی پرداخت کند و در آخر هم پولی به عنوان رهن ندارد که پس بگيرد. يعنی هر ماه آن مبلغ را می

  .وقتی پرداخت شد، ديگر تمام شده است
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  دارد؟  قابل رويت اين گرانی روی زندگی روزمره تأثير  آيا :سوال

سراغ خريد  کنم مخصوصاً از زمانی که جنگ شده، مردم واقعاً ديگرقطعاً. دربارهٔ پوشاک، من فکر میپاسخ:  

نمی لباس  و  هزينه  روند.کفش  يا  خوراکشان  و  خورد  برای  معمولاً  را  پول  بچه چون  میهای  به  گذارند؛  ها 

   .اندکوچک شده ها واقعاً سفره با اين حال .ای دارند کسانی که بچهٔ مدرسه خصوص 

مثلاً، گوشت که خيلی گران شده. حبوبات را در    .اندحذف کرده   گرانیمردم عادی خيلی چيزها را به خاطر  

توانستند مصرف کنند. مثلاً لوبيا چيتی، کيلويی حدود راحتی مینظر بگير که غذای خيلی معمولی بود و همه به

بيشتر کمی  يا  کمتر  کمی  حالا  تومان؛  هزار  پنجاه  و  نمیخب طرف می.هفتصد  که  مرغ  و  توانم  گويد گوشت 

شود؛ چيز کمتر می. مدام همه و نيم  يک ميليونکيلويی  هست  توانم بخورم، برنج هم  بخورم، حبوبات هم که نمی

 .يعنی طرف مجبور است کم کند، مجبور است حذف کند

بينی. چيز میطور. يعنی اين قضيه فقط مربوط به گوشت و مرغ و لبنيات نيست؛ در همهميوه و اينها هم همين

  .قدر گران شدهترين غذای مردم هم اينگويم حتی پنيری که مثلاً کيلويی يک ميليون تومان شده؛ ديگر سادهمی

فکر   ،دهندحتی حقوقش را هم نمیکه  در اين وضعيت، کسانی که درآمد کمتری دارند، مثلاً يک کارگر،    :سوال

 کنند؟ کنی چطور زندگی میمی

دهند، هر ماه دائم به خاطرجنگ يا دانم. چون از طرفی، غير از اينکه حقوق نمیراستش من واقعاً نمیپاسخ:  

کنند و يک  يا مثلاً اينترنت را قطع می  .کنندها را تعطيل می آيد، اين شغل هر مسئله و شرايط ديگری که پيش می

کس ها يا در همين جنگ پيش آمد. يعنی عملاً هيچ رود. همين اتفاقی که در اين شلوغی عالمه شغل از دست می

 .تواند درآمدی داشته باشدنمی

هايی هم  ها نگرفتند و خيلی به مردم فروختند که آن هم يک جور دزدی بود. خيلی   اينترنتآمدند    خودشانحالا  

فروشد. خب، فايده بود. چون مثلاً طرف يک پيج دارد و آنلاين چيزی میکه مجبور بودند بگيرند، برايشان بی

کند، ولی مشتری ندارد که آن را ببيند يا چيزی بخرد.  روزرسانی میگيرد و پيجش را به رود آن خط را میمی

بی اين   .فايده استعملاً  اقتصادی خيلی بالايی وارد شد يعنی خيلی از مشاغل    .طوری از دست رفتند و ضرر 

مخالفانی هم داشت که نتوانستند کاری انجام دهند، چون آنهايی که موافق بودند در خود رژيم  قطع اينترنت  البته  

 .اجازه ندادند

ها خودشان ام که خانوادهمن اين را زياد ديده :  توانند زندگی کنندها چطور میگوييد اين آدمو دربارهٔ اينکه می

 دانند واقعاً نياز دارند کمک کنند؛ شوند که به کسانی که میکنند. مثلاً يک نفر يا چند نفر داوطلب میکمک می

کند و به آن  کسی که مورد اعتماد است، مبلغی را از فاميل، دوست و آشنا جمع می  يا  .شناسندهايی که می آدم به  

يا مثلاً پوشاک و چيزهايی    دهند.پول را مستقيم دستشان نمی  يا    خرند ورساند. معمولاً هم خوراک میفرد می 

ها را به  ام يکی از آشناهای ما حتی اين کمککنند. من ديدهکنند و بين مردم پخش می مثل کيف و کفش جمع می

  .کندرساند و بين مردم پخش میجنوب کشور يا سيستان و بلوچستان می



 

 11

کنند؟ فکر  ولی مردم چه فکر می.  که «ما برندهٔ جنگ شديم»  ه استخيلی تبليغ کرد  جمهوری اسلامی  :سوال

اين تبليغات دربارهٔ اينکه چه کسی برندهٔ جنگ بوده اثر کرده؟ کلاً مردم دربارهٔ نتيجهٔ جنگ چه می کنی واقعاً 

 کنند؟حسی دارند و چه فکر می 

میپاسخ:   فکر  آدممن  که  کنم  دارند  باور  خودشان  اسلامی  های  شدهجمهوری  منطقه    و  برنده  واقعاً  هم  در 

شايد پنج شش  يا  ند،  اهرهبرشان را کشتکه  وقتی  بينم  نمی  نیاند. اما من برنده شد کنند برنده شدهها فکر میبعضی

اين آن   راميناب    مدرسه؛  لايه از سران سپاهشان را کشتند من    .همه خرابی به وجود آمدطور به آتش کشيدند، 

سری کالاها نيستند، داروها نيستند. اصلاً يکو اينکه    همه گرانیتواند پيروزی باشد. ايندانم کجای اين مینمی

آوری. بايد کلی داروخانه بروی تا مثلاً به شما استامينوفن بدهند. خواهی، گير نمیمثلاً شما يک استامينوفن می

هم پيروزی نبوده. چون تبليغاتی که قبل از جنگ   آمريکا و اسرائيلحتی برای    .اين پيروزی نيست، به نظر من

میمی «ما  اينکه  مثلاً  اينکردند،  میزنيم  آن طوری  میشود،  هيچ طوری  نمیشود»،  نيفتاد.  اتفاق  دانم، کدام 

بشود؛ هيچرژيم فلان  بشود،  نيفتادچنج  اتفاق  برای  .کدام  هم  ما،  برای  هم  بود؛  بدبختی  و  ويرانی  فقط  واقع  در 

 کشورهای ديگر. 

کنند چون سری کشورهای ديگر هم واقعاً فکر میقدرتيم». يکابرگويند «ما پيروزيم، ما  ولی خودشان خيلی می

حمله کرده حالا  پايگاهای  و  اطراف  به  حملهاند  چنين  قبلاً  که  ــ  اسرائيل  خود  به  مثلاً  يا  آمريکا  از  های  ای 

ــ واقعاً شاخ غول را شکسته ابرقدرت شدهکشورهای منطقه نشده بود  آدم  .انداند و  اين    هایولی برای  عادی، 

  .جنگ پيروزی نيست

 راجع به نظامی شدن شهر حرف بزنی؟ در اين مدت آيا حضور نظاميان بيشتر شده؟ميتوانی  :سوال

اعتراض پاسخ:   يا  جنبش  که  زمانی  اندازهٔ  به  نه  ولی  عادی،  حالت  از  بيشتر  نظامی حاضرهستند،  نيروهای 

  .دشمن مقابله بابرای سرکوب مردم بيشترند تا برای  .مردمی باشد، چون آن زمان خيلی زيادند

هايی ای دربارهٔ اينکه جنبشی شروع شده باشد و در بخشبس گذشته، چيزی شنيدهدر اين مدتی که از آتش  :سوال

 ها پا گرفته باشد؟مثل کارگری، دانشجويی يا بازنشسته

به دستم رسيده مربوط به همين جنبشپاسخ:   فقط خبرهايی که  اعتراض من  يا ها، يعنی  کارگری  های معمولاً 

ها نتوانند با هم باشند، يا  ها را تعطيل کردند. وقتی بچه دانشگاه چون،  نه  ها بوده؛ ولی دربارهٔ دانشجوهابازنشسته

حتی من شنيدم قرار است سال جديد هم آنلاين باشد؛ هم   .توانند جنبشی شکل بدهندمدارس تعطيل باشند، نمی

کنند و  ها را از هم جدا میطوری بچهگويند به خاطر جنگ است، ولی وقتی اينمی  ها و هم مدارس.دانشگاه

  .شکل بدهندحرکتی توانند گذارند با هم ارتباط بگيرند، طبيعتاً نمینمی

توانی شود. دربارهٔ اين هم می ايم که دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» در خيابان ديده می شنيدهسوال:  

 توضيحی بدهی؟

ها بود، چون حداقل يکی از دستاوردهايش ترين جنبشبه نظر من «زن، زندگی، آزادی» يکی از موفق پاسخ:  

ها تحميل شده بود کنار بگذارند. اين مسئله  اين بود که زنان توانستند حجابی را که اين همه سال به زور به آن 
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خيلی مهم است، چون حجاب برای خود حکومت اهميت زيادی داشت، حتی اگر برای خيلی از ما مسئلهٔ اصلی  

 .نبود

ام اين نبود که روسری باشد يا نباشد. البته دوست داشتم اين اجبار وجود نداشته  وقت مسئلهٔ اصلی من خودم هيچ 

تری مثل اين همه زندانی سياسی و اين همه کشتار هميشه  باشد، اما دغدغهٔ من فقط اين نبود. مسائل خيلی مهم

قدر سفت و سخت به آن  با اين حال، همين که مردم توانستند چيزی را که حکومت اين  .برايم اهميت داشته است

 .چسبيده بود و به خاطرش اين همه مردم را آزار داده بود کنار بزنند، به نظر من دستاورد خيلی بزرگی است

برمی  را  دخترها روسری و شالشان  آن اوايل  به  دوباره شروع  داشتند و مدتی هم خيلی کاری  بعد  نداشتند.  ها 

ها را  کردند به سرکوب و برخورد. اما بعدتر، با تغيير شرايط و انتخابات، ديگر نتوانستند آن برخوردها و گشت

جريان  آن  البته  بدهند.  ادامه  قبلی  شکل  همان  میبه  مخالفت  هم  هنوز  تندرو  می های  مدام  و  نبايد  کنند  گويند 

پوشند. تر هم میهای راحتبينيم که موضوع فقط روسری نيست؛ مردم لباساما حالا می .طور باشدوضعيت اين

کند در اين زمينه بالاخره يک جور  کننده است، چون آدم حس می ديدن اين تغيير برای من خيلی زيبا و خوشحال

  .دهدپيروزی اتفاق افتاده و همين حس خوبی می

به نظر تو  .  توانند کاری انجام بدهندکنند تا جايی که می برخی کسانی که بيرون از ايران هستند سعی می   :سوال

 شود گفت؟ ای دارند چه می به کسانی که چنين دغدغه 

هايی که خارج از کشور  توانستم با دوستان يا فاميلافتاد و من نمیها میراستش، آن موقع که اين اتفاقپاسخ:  

می  خودم  با  مدام  باشم،  داشته  ارتباط  آن بودند  کاش  ای  مقابل گفتم  مثلاً  بيندازند؛  راه  اعتصابی  يا  اعتراض  ها 

کنسولگری آمريکا يا اسرائيل تجمع کنند و نشان بدهند که با جنگ موافق نيستند و مخالف آن هستند. شايد از 

 .کشورهای ديگر را هم برای متوقف کردن اين وضعيت تحت تأثير قرار بدهندمردم اين طريق بتوانند 

کردم ای کاش يک جنبش در خارج از کشور عليه جنگ شکل بگيرد. چون ما داخل ايران عملاً هميشه فکر می

طور کردم کسانی که خارج هستند شايد بتوانند کاری انجام بدهند. همانتوانستيم بکنيم، ولی فکر میکاری نمی

سلطنت میطلبکه  بيرون  میها  خوشحالی  و  جنگآيند  مخالف  که  هم  کسانی  میکنند،  شوند،  اند  جمع  توانند 

من هميشه دوست داشتم  .گيرنده هستند تأثير بگذارنداعتراض کنند و تلاشی بکنند تا شايد روی کسانی که تصميم

اتفاق نمیچنين  ولی  بيفتد،  وقتی  هايی  نه.  يا  بگذارد  تأثيری  توانسته  اصلاً  يا  نه،  يا  شده  برگزار  واقعاً  دانستم 

از همه تقريباً  آدم  اينترنت وصل می .ماندخبر میچيز بیاينترنت قطع است،  رسد، شود و خبرها میوقتی هم 

  .شودتر ديده میتر و قویها خيلی پررنگطلبمعمولاً اخبار سلطنت

 گذاشتی.  در اختيار ما ممنون از وقتی که


